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در.کتاب معرفت و معنویت از مهم ترین متون سنت گرایان و شاید اصلی ترین اثر استاد نصر است

خصـوص–این کتاب خلاصه اي از مفروضات هستی شناسی و معرفت شناسـی سـنت گرایـان     بـه
اب توصیۀ من براي مطالعۀ این کت.و دیدگاه هاي متاخر آنها در باب تجدد بیان شده است-اسلامی

کتاب حرکت کنید حتماً بعد از مقدمه، فصل این است که اگر نمی خواهید که بر اساس روند فصول 

عنوان با فصـل،بعد از آن اگر علایـق معرفـت شـناختی داشـتید    .را بخوانید"سنت چیست؟"دوم
.می تواند بسیار مفید باشد،چهارم که در اینجا خلاصه اي از آن ارائه می شود

این فصل استاد نصر به برخی مفروضات بنیانی معرفت شناسی سنتی اشاره می کننـد و مطالـب   در

مهمی در باب مابعدالطبیعه، جایگاه شهود و استدلال و منشأ تکثرات معرفتی را مورد مداقه قرار می 

.دهند

.تصویري از هستی شناسی سـنتی داشـت  چیست؟ باید"علم قدسی"براي پاسخ به این سوال که 

استراتژي تهیۀ این خلاصه نیز به همین صورت بود که با ایجاد تغییر در ترتیب ارائۀ مطالب در فصل 

سنت گرایان هسـتی را چگونـه مـی    -ابتدا به بخش مفروضات هستی شناختی می پردازیممذکور

و بعد به این می پردازیم که علم قدسی چیست؟-؟بینند

سید مرتضی هاشمی مدنی

ماه-تهران 1387دي

__________________________________________________________

شناختقدسیاهتمام اولیه و ذاتی این علم به است"مبدأ کلی"، اما مبدأ کلی ).276ص(معطوف

حق مطلق مبدأ کلی همان ذات است کـه  ".)همان("کلی همان حضرت حق استمبدأ"چیست؟ 

مبدأ کلی در آن واحد هم وراي وجود است و هـم  ").همان("در قیاس با آن هر چیزي نسبی است

استوجود کلی؛ در حالی که نظام کثرت متشکل  موجودات فقط مبدأ کلی وجود ثابـت دارد و  ."از

).277ص("و تغییر استهر چیز دیگر دستخوش سیلان 

عنـوان)نفس الامر=(اگر وجود کلی ):حقیقه الحقایق=(رابطۀ وجود کلی با مبدأ المبادي  بـه را

مبدأ وجود و یا مبدأ همۀ موجودات تصور کنیم، در آن صورت نمی توان آن را با مبدأ المبـادي بـه   

دي، حق مطلب را دربارة آن بیـان  خلاقۀ مبدأ المبامعناي واقعی کلمه وجود یکی گرفت؛ زیر جنبۀ 

[...]نمی کند اگر. وجود کلی به صورتی استعمال شود که معناي مطلقیت و عدم تناهی را در بر اما



وجود"گرفته و شامل شود، در آن صورت می تواند هم به معناي ماوراي وجود یا  وراي و"حق باشد
).281ص(هم به عنوان اولین تعین وجود کلی

از" جهتخیریت، تصویر ذات مطلق ).278ص("عدم تناهی و خیریت حق نشأت می گیردعالم در
ریشۀ نسـبیت در  .تجلیّ و فیضانی است که نشانۀ نزول از مبدأ کلی است و عالم را تشکیل می دهد

محمل ایـن  .نازل می شود"خیریت الهی"عالم نهایتاً خیر است؛ زیرا از ).278ص(همین جا است

بازتا ).279-278صص(ب ذات مطلق بر سطح آن نسبیت الاهی استنزول،

خداوند که خیر است لاجرم خیریت خویش را فرو می تابد و این میل به تابش یـا  "حال باید گفت؛ 

تجلی مستلزم حرکتی است که از مبدأ کلی فاصله می گیرد و مراتب کیهانی و حتی فـوق کیهـانیِ   

).289ص(دور شده از مبدأ کلی را که فقط او کاملاً واقعی است، تعیین و توصیف می کنـد واقعیت
1مایا

)Maya( مایـا  .همان نسبیت است که منشأ تفرقه و جدایی، خارجیت و عینیت یافتگی اسـت

آن گرایش به سوي عدم است که تجلی را به وجود می آورد، عدمی که هرگز دست یافتنی نیسـت،  

).288ص(تی تکوینی که از مبدأ کلی دور می شود، متضمن استولی در حرک

است که موجـب تمـایز میـان ذات و صـفات مـی      مایا منشأ همۀ دوگانگی ها، حتی در مرتبۀ اصیل 

).290ص-همچنین منشأ دوگانگی ذهن و عین (شود

سبب می شود که گنجانیدن حق در یک نظام فکري بسـته،  جنبۀ توهمی مایا، همچنین"

ا بشري").291ص("ینگونه در فلسفۀ ناسوتی بارز و شاخص است، ناممکن باشدکه تفکر

به عنوان فعالیت ذهنی، در اثر مایا نمی توانـد بـا حـق کـاملاً     ]استدلال و دلیل پردازي[

چنـین قـدرتی را دارا   ]Intellect[سازگار شود، حال آنکه شناخت بی واسطه یـا تعقـل   

).292ص("است

حقیقه الحقـایق را هـم   "در واقع؛ می توان .توانیم به سوال اصلی مان پاسخ گوییمحال کم کم می 

هم"برین]ابژه=[عین  تلقی کرد؛ زیرا خدا، هـم متعـالی اسـت و    "]سوژه=[نهفته ترین ذهن "و

فلسفه"پس)283ص("هم حلولی اسـت"موضوع وجود موجـود[فعل و واقعیـت راجـع بـه    ]نـه

فل.است"وجود کلی" نه فقط یک امر ممکن، بلکه منبع و منشأ "تجربۀ وجود کلی"سفۀ سنتی؛ در

سهروردي("هرگونه نظریه پردازي فلسفی دربارة مفهوم واقعیت وجود است ).282ص-دستاورد

اما نه به واسطۀ انسان از آن حیث که انسـان اسـت بلکـه    "حقیقه الحقایق می تواند شناخته شود، 

کـه در مرکـز نفـس بشـري مقـیم اسـت،       "نفس الهی"ز طریق خورشید مبدأ کلی فقط می تواند ا

شود ).277ص(شناخته

علم قدسی ثمرة تفکر و یا استدلال قوة عاقلۀ بشر در مورد محتواي یک الهام و یا یک تجربـۀ  "پس

روحانی که خود ماهیتی تعقلی ندارد، نیست، بلکه چیزي کـه از طریـق الهـام دریافتـه مـی شـود،       

).272ص(تعقلی دارد؛ یعنی همان معرفت قدسی استخودش ماهیتی 

1
د.خوانده می شود"حجاب"همان که در حکمت اسلامی . اسـتفادهMayaير انگلیسی معادلی ندارد، سنت گرایان از معادل هندوچون

اند تـا.گرچه خود از لطف حـق ناشـی مـی شـود    .و موجب دوگانگی هاستمایا در همۀ مراتب واقعیت مطلق را مخفی می سازد.کرده کـه

.نامیده اند"بازي الهی"دو این را گاه در آیین هن.دوگانگی اي نباشد، جدایی نیست و تا جدایی نباشد، وصال معنا ندارد



چیزي که ما از آن به علم قدسی تعبیر کرده ایم، چیزي جز مابعدالطبیعه نیست؛ مشروط به اینکه "

ایـن نهایتـاً بـدان    ).273ص("این اصطلاح را به طور صحیح به عنوان علم غایی دربارة حق بفهمیم

).276ص("ی علم داشته باشیمر مرتبۀ ذات ربوبمعنا است که به اشیاء د

2"دینکرد"اینجاست که این کلام 
است آمده فصل ابتداي در :معنادار می شودکه

و صور و فضایلِ حکمت فطري همان سهمی را دارند که خود :دین مطلوب، حکمت فطري است

است دارا فطري .حکمت

مـاسرمایه اي.یعنی حکمت هم چیزي است درون انسان و هم برون او وجـود در ازل از کـه اسـت

شده پس شناخت آن نه با استدلال که با بـه کـار گـرفتن سـرمایۀ درونـی در راسـتاي انـوار        .نهاده

حکمت یافتن تنهـا عملـی انسـانی نیسـت بلکـه حرکتـی درونـی و عنـایتی         .خورشید بیرونی است

است .خداوندي

2
کتابی است کهن به زبان پارسی میانه و در واقع دانشنامه اي است از آراء )زرتشتی("دین مزداییدرسنامۀ "یا )Denkard(دینکرد 

.زرتشتیان


